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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
صیفِ محتوا جایگزینِ تحلیلِ       زمینه و هدف:  شهای موجود از آثار پیرزاد، تو سیاری از خوان در ب

ساخت و روابط درونی متن شده و عناصر روایت )نحوه شکلگیری پیرنگ، نوع كشمکش، كاركرد 

ودو( به صورت رخدادها، سازمان شخصیتها، زمان و مکان روایی، زاویه دید و شیوه بازنمایی دفت

شییوند، نه در قالب یک الگوی منسییجم سییاختاری. پژوهش حاضییر با تکیه بر  پراكنده دزارش می

ساختاردرایی و روایت  ستانهای       رویکرد  سازوكارهای روایی در منتخبی از دا سی، به تحلیل  شنا

در داستانهای  « ساخت روایت »كوتاه زویا پیرزاد می ردازد؛ مسأله اصلی این تحقیق آن است كه    

ای در سیییاماندهی روایت و     ولید میکند و چه الگوهای تکرارشیییونده      كوتاه پیرزاد چگونه معنا ت   

 شخصیتها دیده میشود.  

ها از متن  تحلیلی و مبتنی بر خوانش نزدیک متن اسیییت؛ داده-روش پژوهش توصییییفیروش: 

ساس مؤلفه     ستخراج و بر ا ستانها ا ساختاری روایت )از جمله پیرنگ و رخداد، كشمکش،    دا های 

صیت     شخ صیت، زمان و مکان روایی،         پردازی مشیوه  شخ ستایی/پویایی  ستقیم، ای ستقیم/غیرم

 اند. بندی و تفسیر شدهودو و زاویه دید( مقولهلحن و دفت

به  « رخداد»شییده، كنش بیرونی كمرنگ و در اغلب داسییتانهای بررسییی  های پژوهش:یافته

ذهنی/عاطفی، سییاز محدود اسییت و در عوض، روایت با كشییمکشییهای  معنای كلاسیییکِ پیرنگ

پیش میرود؛ همچنین شخصیتهای محوری غالباً « موقعیتهای تکرارشونده»نگری روزمره و جزئی

صیت   زنان شخ شهای كوچک، جزئیات         اند و  ستقیم )از طریق كن شیوه غیرم شتر به  پردازی بی

های رفتاری( انجام میشود. در سطح ساخت، تکرار موقعیتها و     ودوی درونی و نشانه فضایی، دفت 

ها میسازد كه   ای از نشانه همنشینی عناصر خانه/آش زخانه/پنجره و زمانهای حال/دذشته، شبکه      

سته زنانه را تقویت میکند و به        سکون، و تجربه زی سوددی،  ضمونهای غالب مانند روزمردی، فر م

  هایی از حساسیت مدرن( بیش از آنکه بر حادثه متکی باشد،   درایی آثار )با ردههمین دلیل، واقع

 بر سازماندهی ساختاریِ روایت و توزیع اطلاعات روایی استوار است.

پیرزاد با حداقل كنش بیرونی، از طریق ساخت تکرار، تقارن و همسانی ساختاری  نتایج:

های مشابه( جهان روایت را سامان میدهد و احساس ای، نقشهای نسلی، چرخه)زنددیهای آینه
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  In many existing readings of Pirzad's works, 
description of content replaces analysis of the structure and internal relationships of 
the text, and narrative elements (plot formation, type of conflict, function of events, 
organization of characters, narrative time and place, point of view, and method of 
representing dialogue) are reported sporadically, rather than in the form of a 
coherent structural pattern. The present study, relying on the structuralist and 
narratological approach, analyzes narrative mechanisms in a selection of Zoya 
Pirzad's short stories; the main issue of this research is how "narrative construction" 
produces meaning in Pirzad's short stories and what recurring patterns are seen in 
the organization of the narrative and characters. 
METHODOLOGY: The research method is descriptive-analytical and based on close 
reading of the text; Data were extracted from the text of the stories and categorized 
and interpreted based on the structural components of the narrative (including plot 
and event, conflict, direct/indirect characterization, character static/dynamic, 
narrative time and place, tone and dialogue, and point of view). 
FINDINGS: In most of the stories examined, external action is minimal and "event" 
in the classic plot-forming sense is limited. Instead, the narrative progresses with 
mental/emotional conflicts, everyday detail, and "repeated situations"; also, the 
central characters are often women, and characterization is mostly done indirectly 
(through small actions, spatial details, internal dialogue, and behavioral cues). At the 
level of construction, the repetition of situations and the juxtaposition of elements 
of the house/kitchen/window and the present/past tenses create a network of signs 
that reinforce dominant themes such as everydayness, exhaustion, stillness, and the 
lived experience of women. For this reason, the realism of the works (with traces of 
modern sensibility) is based more on the structural organization of the narrative and 
the distribution of narrative information than on the incident. 
CONCLUSION: With minimal external action, Pirzad organizes the narrative world 
through the construction of repetition, symmetry, and structural similarity (mirror 
lives, generational roles, similar cycles) and produces a sense of confinement and 
exhaustion in a structured way. 
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 مقدمه
رد، فرض استوار است كه معنا نه از عناصر منفپیشساختاردرایی، بمثابه رویکردی تحلیلی در علوم انسانی، بر این  

صورت       شود متن ادبی به  صر درون یک نظام پدید میآید. در نقد ادبی، این نگاه موجب می بلکه از روابط میان عنا

ه چگون»به « چه دفته شییده»ها و الگوهای تکرارشییونده فهم شییود؛ بنابراین توجه از ها، تقابلای از نشییانهشییبکه

شده    ساختاردرا و تمایزهای بنیادین آن        « ساخته  سی  شنا ستگاه این چرخش را معمولاً در زبان شود. خا جابجا می

بندی شید و  )مانند رابطه دال/مدلول و ارزش نشیانه در نظام( میدانند كه با كارهای فردینان دو سیوسیور صیورت    

 شناسی ادبی دسترش یافت.س س در مطالعات روایت و نشانه

شانه     ان، روایتدر امتداد همین جری سی و ن شدند؛         شنا ساختاری روایت بدل  صلی تحلیل  سی به ابزارهای ا شنا

ساختاردرا، از یک    چنان سنت پژوهشیِ  شکاریها در      سو ریخت كه در  سی روایت و كاركردها )مانند الگوی خوی شنا

جی. درماس( امکان های ای. آثار ولادیمیر پراپ( و از سیوی دیگر مدلهای كنشیگری و سیازمان معنا )مانند طرح   

میدهد كه ساخت ژرف روایت و قواعد تولید معنا در متن استخراج شود. در مطالعات ادبی معاصر نیز این مسیر با     

بندیهای دونادون ادامه یافته و بویژه برای تحلیل داسییتان كوتاه، كه اقتصییاد روایت و های روایت و صییورتنظریه

 ، ظرفیت توضیحی بالایی دارد.كننده استدزینشهای روایی در آن تعیین

 

 بیان مسأله

شناختی و ساختاردرا در نقد ادبی، خوانش آثار داستانی زویا پیرزاد در     با وجود كاربرد دسترده رویکردهای روایت 

های مضمونی/اجتماعی یا دزارش توصیفی عناصر داستانی      بسیاری از پژوهشهای موجود، بیشتر به سمت تحلیل     

و دلالتهای « دراییواقع»، «هادرونمایه»، «موضییوعات و مسییائل زنان »پژوهشییها یا بر  میل كرده اسییت؛ یعنی

اند، بدون اند یا فقط اجزایی مانند زاویه دید، راوی و زمان را به صیییورت پراكنده برشیییمردهاجتماعی تمركز كرده

ه، انجامند. برای نمونمعنا میها در قالب یک الگوی ساختاریِ منسجم چگونه به تولید   آنکه نشان دهند این مؤلفه 

شییددی و بسییامد با  هایی چون راوی، زاویه دید، كانونیهایی به پیوند روایت و درونمایه و تناسییب مؤلفهپژوهش

ضمون پرداخته  ساختاری فرادیر برای   م شخص بوده و به ارائه یک مدل  اند، اما تمركز آنها عمدتاً روی یک رمان م

 اه منتهی نمیشود.ای از داستانهای كوتمجموعه

شی از كارهای انجام    سوی دیگر، بخ ستان واحد را از منظر  های موردیشده مطالعه از  ساختار  »اند؛ مثلاً یک دا

ساختار روایت  شانه »یا « پلات/ سی كرده « ها و نمادهان شمندند، اما چون دامنه متن    برر شها ارز اند. این نوع پژوه

در چندین داستان و استخراج قواعد مشترک روایتگری    « کرارشونده الگوهای ت»محدود است، كمتر امکان كشف   

درایی را فراهم میکنند. همچنین برخی پژوهشیییها آثار پیرزاد را در چارچوب مکاتب یا رویکردهایی مانند واقع            

شاهده دقیق جزئیات زنددی روزمره و بازنمایی ت   اند و نتیجه درفتهتحلیل كرده ستانی او با م ربه  جاند كه جهان دا

بینی( نزدیکتر میمانند )مضمون و جهان « چرا و چه»زیسته پیوند دارد؛ با این حال این دست خوانشها معمولاً به    

 )سازوكار ساخت(.« چگونه»تا به 

بندی میشود: ساخت روایت در داستانهای كوتاه زویا پیرزاد چگونه بنابراین مسأله اصلی این پژوهش چنین صورت

صیت       سازمان مییابد و چه  شخ شمکش،  ساختاری )در پیرنگ، رخداد/كنش، ك پردازی، زمان و روابط و الگوهای 

یه          مکان روایی، لحن و دفت   ما ید معنا و تثبیت درون به تول مد؟ این تحقیق         ودو، و زاویه دید(  لب میانجا غا های 
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ستان، رابطه        صر دا ست كردن عنا شد به جای فهر ش   میکو ساختاری ن ان دهد و از مندی آنها را در یک چارچوب 

 مند برسد.توصیف پراكنده به تحلیل نظام

 

 اهداف پژوهش
هدف كلی پژوهش، ارائه خوانشی ساختاردرا از منتخبی از داستانهای كوتاه زویا پیرزاد و استخراج الگوهای رواییِ     

ست. اهداف جزئی عبارت    شونده در آنها سبت رخداد/كنش ب   4اند از: )تکرار سازوكار پیرنگ و ن شبرد  ( تحلیل  ا پی

( بررسیییی شییییوه 3( تبیین نوع و جایگاه كشیییمکش )بیرونی/درونی( و نقش آن در اقتصیییاد روایت، )6روایت، )

شگران، )            شخصیت    شبکه كن صیتها در  شخ ستایی/پویایی  سنجش ای ستقیم( و  ستقیم/غیرم ( تحلیل  1پردازی )م

شیا(        ساز )از جمله جزئیات و رنگ و ا ضا صر ف ( واكاوی زاویه 5در معناآفرینی، و ) نقش زمان و مکان روایی و عنا

 سازی.ودو به عنوان ابزارهای توزیع اطلاعات و كنترل كانونیدید، لحن و دفت

 پیشینه پژوهش
شییناسییی و شییگردهای توجهی از مطالعات، بر روایتپژوهشییها پیرامون آثار زویا پیرزاد نشییان میدهد بخش قابل

شها معمولاً مؤلفه    ها را من روایتگری با تمركز بر رمان چراغ ست؛ در این پژوه ستوار ا هایی مانند خاموش میکنم ا

مندی )نظم، تداوم و بسامد( بررسی میشود و س س نسبت این       های زمانشددی و مقوله راوی، زاویه دید، كانونی

ن جریان، هایی چون تنهایی، ملال و زنددی روزمره توضیییح داده میشییود. در كنار ای انتخابهای روایی با درونمایه

درایی و بازنمایی اند و آثار او را ذیل واقعپژوهشییهایی نیز از منظرهای مضییمونی/مکتبی به پیرزاد نزدیک شییده  

ند؛ برای نمونه، مطالعه    جزئیات زنددی شیییهری و تجربه زیسیییته زنان تحلیل كرده         درایی در  هایی درباره واقع  ا

 دراییِواقع»سم در رمان عادت میکنیم نشان میدهد محور های رئالیمجموعه مثل همه عصرها و نیز بررسی مؤلفه 

 یکی از خطوط پرتکرار در ادبیات پژوهشی پیرزاد است.« نگرجزئی

سطحی نزدیکتر به   شکل مطالعه         «ساخت »در  ساختاردرا )اغلب به  ساختاری/  شینه به مطالعات  شی از پی ، بخ

كه با تمركز بر « اری داسییتان كوتاه آپارتمانبررسییی سییاخت»موردی( اختصییای دارد؛ مانند پژوهش كنفرانسیییِ 

ضیح دهد. همچنین          شروی روایت را در یک متن كوتاه تو سازوكار پی ستان/ روایت تلاش میکند  ساختار پلات/ دا

شانه  شانه   رویکردهای ن شده كه به جای روایت   شناختی و تحلیل ن ستانها دزارش   محوریِها و دلالتها در برخی دا

شانه     شبکه ن سی هم      صرف، بر  ضای پژوهش فار صر متنی در معناآفرینی تکیه دارد. در بیرون از ف ها و كاركرد عنا

در   «سازراهبردهای رواییِ واژدون»ای در كمبریج كه بر توجه به سبک روایی پیرزاد دیده میشود؛ از جمله مطالعه

روایتهای ظاهراً آرامِ پیرزاد،  نخستین مجموعه داستان او )مثل همه عصرها( تأكید میکند و نشان میدهد حتی در    

 تکنیکهایی وجود دارد كه روایتِ آشکار را به شکل زیرپوستی خنثی یا پیچیده میکند.

با وجود دسییترددی مطالعات یادشییده، بخش قابل توجهی از آنها یا روی یک رمان )بویژه چراغها را من خاموش  

ی، درایاند، یا از منظرهای مضمونی/مکتبی )واقع م دادهمیکنم( متمركزند، یا مطالعه موردی یک داستان واحد انجا 

شده      جامعه سائل زنان( به متن نزدیک  سی، م صیف      شنا ست كه به جای اتکا به تو ضر این ا اند. تمایز پژوهش حا

های روایت را در چند داسییتان كوتاه بصییورت اجزا یا تفسیییر مضییمون، قصیید دارد روابط سییاختاری میان مؤلفه 

صورت  صیت،          بیک ارچه  شخ شمکش،  شونده )در پیرنگ، رخداد، ك شان دهد چگونه الگوهای تکرار ندی كند و ن

 ودو، زاویه دید( به معناآفرینی منتهی میشوند.زمان/مکان، لحن/دفت
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 روش پژوهش
تحلیلی است. جامعه پژوهش، داستانهای كوتاه زویا پیرزاد و نمونه پژوهش، -روش پژوهش كیفی و از نوع توصیفی

صیتهای محوری، و قابلیت          منتخبی ا شخ ستگی  ساس معیارهای تنوع موقعیت روایی، برج ست كه بر ا ستانها ز دا

شود. دردآوری داده    شونده انتخاب می شواهد    نمایش الگوهای تکرار ستخراج  ها مبتنی بر خوانش نزدیک متن و ا

)نوع رخداد و نقش آن در روایی است و تحلیل با یک چارچوب كُددذاری انجام میشود كه شامل: پیرنگ و رخداد 

پردازی )مستقیم/غیرمستقیم( و ایستایی/پویایی شخصیت،       پیشبرد روایت(، كشمکش )درونی/بیرونی(، شخصیت     

شانه       ساز و ن ضا صر ف شیا/جزئیات/رنگ(، لحن و دفت زمان و مکان روایی، عنا  سازی ودو، و زاویه دید/كانونیای )ا

دیری به صییورت مسییتقیم از شییواهد   بندی و نتیجهسییاختاری جمع ها در قالب الگوهایاسییت. در پایان، یافته

 شده پشتیبانی میشود.استخراج

 مفاهیم نظری پژوهش

 ساختارگرایی

سییاختاردرایی شیییوه و روشییی در نقد اسییت كه از اوایل قرن بیسییتم به بعد، به تدریج به علوم انسییانی و حتی    

ها دیدهاز پ« معرفتی كلی»ساختاردرایی  »ر این رویکرد، شناسی بسط یافت. د   هایی مانند ریاضیات و زیست  حوزه

ها و روابط درونی میان آنها به دست میآید؛ یعنی حركت از  را حاصل میداند كه از رهگذر تحلیل اجزای آن پدیده 

(. ساختاردرایی به عنوان یک   47: 4344پرینس، «)جزءها به شناخت كل و كشف نظامی كه بر پدیده حاكم است   

شد و با تأكید بر نظام     ی، از تحلیلهای زبانمکتب فکر سور آغاز  سو بط، مندی زبان و نقش رواشناختی فردینان دو

نظامی از علائم و »سییاختاردرایی متن را »های فرهنگی دشییود. در قلمرو ادبیات نیز ای در فهم پدیدهمسیییر تازه

شانه  شکلگیر  « پیوسته همهای بهن صورتبندی   میبیند و میکوشد قواعدی را كه بر  ست،  ی و معنادهی متن حاكم ا

های ولادیمیر پراپ بمثابه حلقه رابط مهم میان شییناسییی قصییه  كند. در این مسیییر، پژوهشییهایی مانند ریخت 

شگرانی مانند كلود لوی        شود و كار پژوه شناخته می ساختاردرایان بعدی  ستها و  شان داد ك  فرمالی ستروس نیز ن ه  ا

 (.75: 4393تولان، «)های متنوع فرهنگی به كار روددیدهاین نگاه میتواند برای بررسی پ

ز بر ، بلکه با تمرك«دوییموضییوع»در این پزوهش، سییاختاردرایی یعنی تحلیل داسییتانهای زویا پیرزاد نه بر پایه  

های روایی )پیرنگ/رخداد، كشمکش، شخصیت، زمان و مکان، زاویه دید، روابط و الگوهای تکرارشونده میان مؤلفه

 ودو و لحن( و توضیح اینکه این شبکه روابط چگونه معنا تولید میکند.دفت

 فرمالیسم و نسبت آن با ساختارگرایی
شکل درفت و در دهه       ست كه در خلال جنگ جهانی اول  سی یکی از مکاتب مهم نقد ادبی ا   4465فرمالیسم رو

كه   معتقد بودند زبان ادبی نوعی از زبان است ای زبانی میدانستند و  شکوفا شد. فرمالیستها ادبیات را اساساً مسئله      

انی به اعتقاد فرمالیستها ادبیات صرفاً یک مسئله زب   »شناختی بررسی شود. به تعبیر شمیسا:       باید با ابزارهای زبان

ست  ست     و باید به آن از دید زبان …ا سی نگری سا،    « شنا شمی و « فرم»(. بنابراین، محور توجه آنان 417: 4393)

سی مؤلف یا تحلیلهای بیرون   بود، نه تاریخ «شیوه بیان » شنا متنی. از نظر آنان، محتوا جدا از فرم معنا نگاری، روان

میان  نسیبت و ارتباط »ندارد و حتی ادر بحث فرم/محتوا پیش بیاید، فرم صیرفاً ظرفِ محتوا تلقی نمیشیود، بلکه   

 سازد و معنا را سامان میدهد )همان(.است كه متن را می« اجزاء

پیوند فرمالیسم و ساختاردرایی از همین نقطه روشن میشود: فرمالیستها راه را برای این ایده باز كردند كه ادبیات   

های تاریخ نقد ادبی، انتقال     در روایت »را میتوان به منزله یک نظام با قواعد درونی تحلیل كرد. به همین دلیل،           



 94-446 صص ،465 پیاپی شماره ،44 دوره ،4155 اردیبهشت ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 41

ساختاردرایی )به  برخی ایده ستی به  سا نیز         ویژهای فرمالی شمی ست.  سنت پراگ( پررنگ ا سون و  سیر یاكوب ه از م

.)كالر، «تصریح میکند روش فرمالیستها بعداً به ساختاردرایی انجامید و یاكوبسون در این انتقال سهم اصلی داشت    

ساختاردرایان، همانند فرمالیستها، مطالعه زمینه  56: 4396 شناختی/تاریخی را در   های اجتماعی/روان(. همچنین 

 اولویت نمیگذارند و متن را كانون تحلیل میگیرند.

 ساختار
شکیل    شاره دارد.      ساختار به چگونگی قرار درفتن اجزای ت سجم در كنار هم ا صورت یک ارچه و من دهندۀ اثر به 

شالوده   ساختار را چارچوب/ صر را تعیین میکند )احمدی،   احمدی  سبات درونی عنا (. 37: 4395ای میداند كه منا

ای مییابند و روابط تابع قواعد و قانونهایی میشییوند كه   اسییت؛ اجزا درون آن كاركردهای تازه« كلیت»سییاختار 

«  واحد سییاختاری»شییناس نیز به تمایز میان (. حق345: 4371الگوهای سییاختاری را معین میکنند )احمدی، 

شار )نظم قاعده« روابط ساختاری »)اجزای سازنده ساخت( و    :  4375شناس،  ه میکند )حقمند میان آن واحدها( ا

متنی دور میکند؛ به تعبیر سلدن، ساختاردرایان   (. بر این اساس، ساختار تحلیل را از وابستگی به امور بیرون   661

صر فرعی     برآنند كه داده سی در بهترین حالت عنا سیا شرایط اجتماعی/ را  اند و متنهایی چون زنددینامه مؤلف و 

در نقد ادبی قرن  « مرگ مؤلف»هایی مانند تحلیل كرد؛ در همین چارچوب، ایده باید به مثابه نظامی خودبسیینده

 (.431: 4377بیستم مطرح میشود )سلدن، 

ای از واحدهای روایی )شییخصیییت،  در این پژوهش سییاختار داسییتانهای منتخب پیرزاد در این تحقیق، مجموعه 

ا است كه در نهایت الگوی معنادهی متن را تولید ( و روابط میان آنه…ودو، توصیف، زاویه دید رخداد، صحنه، دفت 

 میکند.

 روایت و گفتمان
به فرایند بازنمایی رخدادها و وضعیتها در قالب یک متن دفته میشود؛ یعنی متنی كه    « روایت»شناسی،   در روایت

جهتدهی به  به شیکلی زمانمند، جهانِ داسیتانی را سیازمان میدهد و از طریق چینش رویدادها، توزیع اطلاعات و    

دفتنِ اینکه چه »روایت فقط »(. نکته كلیدی این است كه  64: 4396توجه خواننده، معنا تولید میکند)تودوروف، 

سته         « اتفاقی افتاد شکل میدهد: برخی اطلاعات را برج ست كه به تجربه خواندن  ساماندهی ا ست، بلکه نوعی  نی

:  4345آهنگر، دشییتی«)ابطه علیّ یا تداعیگر برقرار میسییازدمیکند، برخی را به تأخیر میاندازد، و میان رخدادها ر

شناسی از توصیف سطحیِ محتوا فراتر میرود و میکوشد قواعد و سازوكارهایی را نشان (. به همین دلیل، روایت16

 فهم و اثردذار میکند.را قابل« داستان»ها دهد كه متن به كمک آن

سطح تمایز        برای پرهیز از ابهام، در نظریه روایت )بو شود( میان دو  سبت داده می سنتی كه به ژرار ژنت ن یژه در 

ها داستان، به زنجیره رخدادها و وضعیتها و ترتیب منطقی یا زمانیِ آن  »دذاشته میشود: داستان و دفتمان روایی.    

شاره دارد، اما   ست     « دفتمان»ا ستان در متن مربوط ا شیوه بازدویی و ارائه همان دا سابردر،  «)به  (. 34: 4395آ

نابراین   فه »ب حذف،                   مؤل کث،  یت )م عت روا ها(، سیییر خداد یت )پس و پیش كردن ر یب روا ند ترت مان هایی 

سامد )چندبار دفتنِ یک رخداد(، زاویه دید و كانونی خلاصه  ی  ودو همگسازی، لحن و میزان حضور دفت  دویی(، ب

رای تحلیل داسییتان كوتاه اهمیت ویژه (. این تفکیک ب41: 4394میرعابدینی، «)در سییطح دفتمان قرار میگیرند

سطح     ست در  ستان »دارد، چون ممکن ا سطح    « دا شد، اما در  با انتخابهای رواییِ « دفتمان»رخدادهای اندک با

خای، متن همچنان تنش، معنا و اثر عاطفی تولید كند؛ بنابراین نقد روایی دقیق، نشیییان میدهد چگونه فرم              

 گ، سازوكار معنادهی را فعال نگه میدارد.های بزرروایت، حتی در غیاب حادثه



 45/ بررسی و تحلیل ساختاردرایی در داستانهای زویا پیرزاد

 

 عناصر داستانی
  همچون واحدهایی درون یک»شمارش تلقی نمیشوند، بلکه   صرفاً بعنوان اجزای پراكنده و قابل « عناصر داستانی  »

سازند   « نظام روایی» شوند كه از طریق رابطه با یکدیگر معنا می هدف از »(. بنابراین 16: 4396دلدمن، «)دیده می

صر، دزارش   برر ست كه این         سی عنا شان دادنِ این ا ست، بلکه ن ست نی ستانها چه چیزهایی ه كردنِ اینکه در دا

ای میسازند، و چگونه در سطح ساخت، تجربه زیسته       عناصر چگونه كنار هم مینشینند، چه الگوهای تکرارشونده   

 (.37: 4395ایگلتون، «)بندی میکنندشخصیتها را صورت

صر پیش    ست، عنا سازماندهی       برنخ ستند. پیرنگ به معنای  شمکش ه شامل پیرنگ، رخداد/حادثه و ك نده روایت 

ساس میزان اتکا به رخداد         سنجش آن بر ا ست و  ستگی و جهتمندی روایت ا ضعیتها برای ایجاد پیو رخدادها و و

ود كه  دفته میشیی بیرونی در برابر موقعیتهای تکرارشییونده انجام میشییود. رخداد/حادثه نیز به هر تغییر یا اتفاقی 

نیسییت، بلکه رخدادهای خرد روزمره و « های بزرگاتفاق»جا كند؛ با این تفاوت كه رخداد فقط وضییعیت را جابه

سازنده تنش      جابه شمکش هم نیروی تقابلی  شوند. ك جاییهای ظریف ذهنی/عاطفی هم به عنوان رخداد تحلیل می

ست و در تحلیل حاضر، نسبت كشمکش بیرونی با كشمکش د       رونی )ذهنی/عاطفی( و اثر آن بر پیشروی روایت  ا

 داستان بررسی میشود.

پردازی، ایستایی/پویایی شخصیت،    دوم، عناصر سازنده جهان روایت و شیوه ارائه آن شامل شخصیت و شخصیت         

شیا(، لحن، دفت    ضا و جزئیات )از جمله رنگ و ا صیت    زمان و مکان روایی، ف شخ ست.   پردازی باودو و زاویه دید ا

شود؛ یعنی اینکه ویژدی          سنجیده می ستقیم  ستقیم/غیرم شیوه م شهای كوچک تأكید بر  ، ها چگونه از طریق كن

ستایی/پویایی نیز بر پایج میزان تغییر معنادار در              شوند. ای ساخته می ضایی  سکوت و جزئیات ف شها، دفتار،  واكن

یی )نظم و امتداد روایت و بازدشتها( و  نگاه/تصمیم/خودآداهی شخصیت در طول روایت ارزیابی میگردد. زمان روا   

ا را تقویت های تبدیل میگردند و درونمایهای نشانه مکان/فضا نیز از این جهت بررسی میشوند كه چگونه به شبکه    

ودو به عنوان ابزار توزیع اطلاعات   میکنند؛ در همین چارچوب، لحن به عنوان كیفیت حاكم بر بیان روایت و دفت        

شیییخص یا   اول»ها و مکثها( تحلیل میشیییود. زاویه دید هم نه صیییرفاً به عنوان          طریق نادفته   و تولید تنش )از 

سترش اطلاعات روایی در متن به      «شخص سوم  سازی/د سازوكار هدایت آداهی خواننده و محدود ، بلکه به عنوان 

ین ای كه از تعامل همتیجهكار میرود؛ و در نهایت، درونمایه و موضوع نیز نه به صورت ادعای كلی، بلکه به مثابه ن 

 بندی میشود.عناصر و الگوهای تکرارشونده به دست میآید، استخراج و جمع

 

 زویا پیرزاد 
سال       ست در  صر ایران ا سنددان معا شد و درهمانجا به     4334زویا پیرزاد از جمله نوی هیییی . ش در آبادان متولد 

شروی         شا و  سا سرش  سه رفت. در تهران ازدواج كرد و دو پ ستان او با  مدر ن را به دنیا آورد. اولین مجموعه ی دا

جفت یک»و « ملخها»( با دو قصج تازه به نام 4375( انتشار یافت و در سال)  4375در سال) « مثل همج عصرها »نام

سال )   « جوراب شد. مجموعه طعم دس خرمالو در  سید و جایزۀ  4374تجدید چاپ  سال ادبیات   65( به چاپ ر

یک روز مانده به عید »آن نویسیینده كرد. آخرین مجموعه داسییتانهای كوتاه پیرزاد با نام  داسییتانی این سییال را از

سال) « پاک سه مجموعه         4379در  شویق قرار درفت این  سال مورد ت شد. و در هفدهمین دوره كتاب  شر  ( منت

کا )مهردان پ« چراغها را من خاموش میکنم»مجدداً به چاپ رسییید.  « سییه كتاب»بعدها در یک كتاب با عنوان 

( به عنوان بهترین رمان سال شناخته شد. از نخستین دوره جایزه یلدا     4395ادب(، و بیستمین دوره كتاب سال )  
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( لوح تقدیری دریافت كرد. پیرزاد به دنبال انتشیییار این رمان در حلقه ی بهترین نویسییینددان 4395در سیییال )

شار رمان     صر قرار درفت. انت سال ) »معا شر آن را در پی    4393عادت میکنیم در  صاحب ن ( هر چند انتقاد منفی 

نددی تثبیت كرد       قدرت او را در برخی از فنون نویسییی ما  (. پیرزاد، علاوه بر 654: 4394)فرحزاد، « داشیییت، ا

آلیس در سییرزمین »نویسیینددی در ترجمه نیز دسییتی دارد، آثار ترجمه شییده توسییط این نویسیینده عبارتند از : 

 ای از شعرهای ژاپنی هایکو است. كه مجموعه« آوای جهیدن غوک»رول و نوشتج لوئیس كا« عجایب

 بررسی و تحلیل ساختارگرایی داستانهای زویا پیرزاد

نای رویکرد                که بر مب کار، بل های آشییی یام نه از منظر محتوا و پ یا پیرزاد  های منتخب زو تان در این بخش، داسییی

ساختاردرا، معنا از جمع كردنِ     تحلیل« روابط درونی متن»ساختاردرایی و با تمركز بر   شوند؛ زیرا در خوانش  می

شبکه          شود، بلکه از  صل نمی شتهای كلی حا ضوعات و بردا شکل    ای از پیوندها و تقابلمو صر روایت  ها میان عنا

شانه     ستان بمثابه یک نظام ن ساس، هر دا سازمان      میگیرد. بر همین ا شونده در  ای بررسی میشود تا الگوهای تکرار

کار دردد: چگونگی شکلگیری پیرنگ و نقش رخدادهای خرد، نوع كشمکش )درونی/بیرونی( و اثر آن بر   روایت آش 

ویژه غیرمستقیم بودن(، نسبت شخصیتهای ایستا/پویا، كاركرد زمان و      پردازی )بهپیشروی روایت، شیوه شخصیت    

شیا، رنگ(، و نیز زاویه دید، لحن و         ساز )جزئیات، ا ضا صر ف ودو به عنوان ابزارهای هدایت دفتمکان روایی و عنا

، دقیقاً  «اتفاقی نمیافتد»اطلاعات و ساخت معنا. نتیجه این شیوه تحلیل آن است كه به جای داوریهای كلی مانند 

ستی و         صر، تنش زیرپو ساخت و آرایش عنا شود كه روایت چگونه با حداقل كنش بیرونی، از طریق  شان داده می ن

 تثبیت میکند. دلالتهای معنایی را تولید و

 داستان قصۀ خرگوش و گوجه فرنگی 
ست كه هر روز میخواهد پس از كارهای روزانه            شخصیت زنی ا صه خردوش و دوجه فرنگی،  ستان ق شخصیت دا

شکارچی كنده افتاده و نمیتواند             سوراخی كه  ست كه در  شی ا صج خردو سد، ق ستانی را كه در ذهن دارد بنوی دا

برایش آب و غذا میآورند ولی كاری از دسییتشییان بر نمیآید برای بیرون آوردنش، بیرون بیایید. دوسییتان خردوش 

ست و خستگی از       شغول كارهای روزانه ا ست اما دلش میخواهد بیرون بیایید، ولی هر روز م جایش درم و راحت ا

روز برایش تکرار كارهای روزانه است كه هر شب به هنگام ارادۀ نوشتن، او را از نوشتن منع میدارد و این روال هر     

میشود. و در واقع داستان حقیقت قصج خود اوست كه در این سوراخ دود زنددی روزمره كه شکارچی آن را كنده       

 است، درفتار شده و نمیتواند نجات یابد.

 داستان قصۀ خرگوش و گوجه فرنگی

 بازای/ نیمهچرخه پیرنگ

 ندارد حادثه یا كنش

 درونی -ذهنی  كشمکش

 راوی، شوهر راوی، دختر راوی )قالبی( پردازیشخصیت

 راوی، شوهر راوی، دختر راوی )ایستا( ایستا یا پویا بودن

 حال زمان

 خانه، آش زخانه مکان
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 زن و تفکرزنانه درون مایه

 تکرارشدن كارهای روزانه یک زن موضوع

 آرام فضا و رنگ

 آرام و صمیمی لحن

 دفتگو
میکند و شخصیتش راوی با خودش دفتگو 

 را بیان میکند.

 اول شخص مفرد زاویه دید

 

سانیِ         صج خردوش( معنا را نه از طریق حادثه، بلکه از راه هم سنده + ق ساخت دو لایه )زنِ نوی ستان با یک  این دا

دودالِ »سییاختاری میان دو سییطح روایت تولید میکند. دودالِ شییکارچی در روایت خردوش، معادلِ سییاختاریِ   

شبکه     « روزمردی سکون/میل به خروج  ست و متن با تقابلهایی مثل امنیت/رهایی و  ط ای از روابدر زنددی راوی ا

شنایی        ستی، تمثیل خردوش نوعی آ ضمون را تثبیت میکند. از منظر فرمالی سازد كه م ضعی   می ست: و ت زدایی ا

صویری عینی و     سوددی( در قالب ت شود تا خواننده  عادی و تکراریِ راوی )كارهای خانه و فر متفاوت بازنمایی می

 اش اطلاع بگیرد.، نه اینکه فقط درباره«ببیند»همان تکرار را 

سطح روایت  سی، كم   در  صلی متن بر       شنا ساخت ا ست؛  ساخت نی  «دفتمانِ تکرار»حادثه بودن به معنای فقدان 

وده ذهن راوی نگه میدارد و حس سازی درونی، آداهی خواننده را در محدشخص با كانونیاستوار است. روایت اول

شدید میکند. همچنین زمان    صور بودن را ت سامد  مح شب »مندیِ عادتی )ب شروی خطیِ  «( هر روز/هر  به جای پی

را میگیرد و همین جایگزینی، سییازوكار معنادهی  « اتفاق»جای « روال»ای میسییازد؛ یعنی رخدادها، ریتم چرخه

ر ، یاریگ«نوشییتن/خروج»اند، ابژه نگاه كنیم، راوی/خردوش سییوژه متن میشییود. ادر با الگوی كنشییگران درماس

شتن » ستگی »و بازدارنده « تخیل و امکان نو شان       « كار روزانه و خ سطح روایت ن شها در دو  ست؛ توازی این نق ا

 میدهد متن عمداً تجربه زیسته راوی را به شکل یک مدل ساختاری بازتولید میکند، نه صرفاً توصیف میکند.

 ن همسایهداستا
سایه روبروی           ست و هر روز كارهای خانه را انجام میدهد، و زن هم ست كه دچار روزمردی ا صج زنی ا ستان ق دا

بیند كه چطور خودش و زن همسایه  اش در آش زخانه و حیاط خانه اش می اش را هر روز از پنجرۀ آش زخانه خانه

 هر روز كارهای مشابه و روزمره را انجام میدهند.

 همسایهداستان 

 بسته پیرنگ

 ندارد حادثه یا كنش

 ذهنی كشمکش

 پردازیشخصیت

های راوی، شوهر راوی، شوهرهمسایه، بچه

های راوی )قالبی(، زن همسایه همسایه، بچه

 )قراردادی(
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 ایستا یا پویا بودن
راوی، شوهر راوی، شوهر همسایه، زن همسایه، 

 های راوی )ایستا(های همسایه، بچهبچه

 حال زمان

 خانه، آش زخانه مکان

 های زنانهدغدغه درون مایه

 زن و تفکرزنانه موضوع

 آرام فضا و رنگ

 دویی، مودبانه و دوستانهصمیمی و رک لحن

 راوی دفتگوی ذهنی خود را بیان میکند. دفتگو

 اول شخص مفرد زاویه دید

 

تقارن سییاخته میشییود: روایت با قرار دادنِ دو زن در دو ، معنا نه از حادثه، بلکه از سییاختِ تکرار و «همسییایه»در 

  است. كنش « خود»در واقع بازتابِ « دیگری»ای میسازد كه در آن  رو )پنجره/آش زخانه( یک الگوی آینه قابِ روبه

سطح        ست؛ یعنی رخدادها به  سه كردن ا صلی متن، دیدن و مقای تقلیل مییابند و از طریق « وارِ روزمردیآیین»ا

ای تبدیل میشییوند. در نتیجه،  ها( به یک نظام نشییانهوآمد، مراقبت از بچهحركتهای مشییابه )كارِ خانه، رفت تکرارِ

اند كه جهان زنانه را در یک چرخه ثابت و قابل خانه و آشی زخانه صیرفاً مکان نیسیتند، بلکه واحدهای سیاختاری    

رنگ میشییود و معنا از همسییانیِ سییاختاریِ   مهای فردی كای كه در آن تفاوتبینی تثبیت میکنند؛ چرخهپیش

آید. همین تقارن باعث میشود مضمون داستان )دغدغه زنانه/روزمردی( به جای بیان مستقیم،  ها بیرون میزنددی

 القا شود.« چینش عناصر مشابه در دو سوی قاب»از راه 

هن راوی محدود میکند و روایت را از سییازی درونی آداهی خواننده را به ذشییخص با كانونیانتخاب زاویه دید اول

ای وارد متن میشود كه   اش( فقط به اندازهسازد؛ یعنی جهان بیرونی )همسایه و خانه  می« مشاهده درونی »جنس 

سیر و خودآداهی راوی خوراک بدهد. زمان نیز   سامد تکراری )هر    « حالِ عادتی»به تف ست و دفتمان روایت با ب ا

شه( ریتمی چرخه  شد،     ای روز/همی سته با سازد كه جای پیرنگ خطی را میگیرد؛ بنابراین ادر هم پایان ظاهراً ب می

سته  ست، بلکه از نوع  « خاتمه رخداد»شدن از نوع  ب ست: الگوی تکرار همچنان برقرار میماند.  « تثبیت الگو»نی ا

شکل خوددویی/دفت   دفت شتر به  شان دا   ودو هم بی صلی برای ن شکاف ودوی ذهنی عمل میکند و ابزار ا بین   دنِ 

سازوكار دفتمانی، روزمردی را به     « شده زنددیِ فهم»و « شده زنددیِ انجام» ست؛ یعنی روایت از طریق همین  ا

 مند و قابل تحلیل تبدیل میکند.ای ساختتجربه

 داستان درگاهی پنجره
سته و         ش ست كه دوران كودكیش را  بر روی درداهی پنجره مین صه زنی ا ستان درداهی پنجره ق شک    دا توت خ

خورده  و خیابان را نگاه میکرد و با خودش فکر میکرد كه چرا آدمها این همه راه میروند؟ چرا خوشحال نیستند؟    

با خودش عهد میبندد كه هیچ وقت از این درداهی پنجره كه آشیینا و راحت اسییت جایی نخواهد رفت و با چنار  

كه روزی آسیمان غضیب میکند و دیگر نمیبارد و درخت   روبروی پنجرۀ اتاقش بود هر روز صیحبت میکرد. تا این  

شده بود با خود میبرد. تا جایی كه دور از  چنار روزها بی آب میماند. دردباد عظیم زنددی هم او را كه دیگر بزرگ 

ست. زن      حركت میدرداهی پنجره بی ستانش ا ماند و میبیند كه به جای درخت چنار و برگ خشکیده چنار در د
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ه مثل این كه از سییختیها و مشییقات و همج آنچه كه بر زنان وارد میشییود، دلایه دارد اما آنها را به   درداهی پنجر

 هیچ كس نسبت نمیدهد.

 داستان درداهی پنجره
 بسته پیرنگ

 ندارد حادثه یا كنش

 ذهنی كشمکش

 راوی )همه جانبه( شخصیت پردازی

 راوی )پویا( ایستا یا پویا بودن

 حال زمان

 خانه مکان

 درونمایه
زن و سختیها و مشقاتی كه بر زنان وارد می شود. غم 

 از دست دادن دوران كودكی

 اشزن و خاطرات مبهم زنددی موضوع

 دنگ و مبهم فضا و رنگ

 صمیمی و آرام لحن

 دفتگو
اش راوی دفتگوی ذهنی دارد و خاطره روزهای زنددی

 كه دنگ و مبهم هستند را بیان میکند.

 اول شخص مفرد دیدزاویه 

 

شکل میگیرد و     «درداهی پنجره»در  ستایی/حركت و درون/بیرون  ساخت معنا بر پایج تقابلِ ای « رهدرداهی پنج»، 

به عنوان یک نشانج مركزی، هم جایگاه تماشا )امنیت، آشنایی، كنترل( است و هم مرزِ دریزناپذیر میان كودكی و    

ها این همه راه میروند؟ چرا خوشحال  نشستن، نگاه كردن و پرسیدن )چرا آدم   جهان بیرون. روایت با تکرار كنشِ 

را میگیرد؛ بنابراین  « عمل كردن »جای  « فکر كردن»نیسیییتند؟( یک الگوی سیییاختاری میسیییازد كه در آن،      

شانه   مایهرخدادهای بیرونی كم شبکج ن شینیها )درداه/پنجره/خیابان، توت خ ها و هماند، اما متن از طریق  ، شک ن

صورت      رو( تجربهچنار روبه ست را  س س س د ضور چنار و دفت ای از تعلق و   ودو با آن نیز كاركردبندی میکند. ح

دیگر  »صییرفاً شییاعرانه ندارد؛ چنار تبدیل به همزادِ بیرونیِ راوی و نشییانِ تداومِ كودكی میشییود و وقتی آسییمان  

ساخت، م      « باردنمی سطح  شکی در  شک میماند، این خ ست. پس     و درخت خ شنا شکیدنِ همان جهانِ آ عادلِ خ

در متن نقش یک رخدادِ نمادین دارد كه نظام ایستایی را میشکند و راوی را از نقطج امن   « دردباد عظیم زنددی»

برگ »حركتیِ دور از خانه پرتاب میکند؛ نتیجه، انتقال از ساختِ ثبات به ساختِ فقدان است كه با    به وضعیتِ بی 

 ه عنوان نشانج پایانی تثبیت میشود.ب« خشکیده در دست

محور دره میزند و همین باعث سیییازی درونی، روایت را به تجربج ذهنی و خاطرهشیییخص با كانونی زاویه دید اول  

به نظر برسد: ابهام، نقصِ روایت نیست، بخشی از دفتمانِ روایت است كه دذشته را       « دنگ و مبهم»میشود فضا   

شفاف، ب    شی  ست؛       نه به عنوان دزار سادۀ خطی نی سازد. زمان روایی نیز حالِ  صورت قطعات عاطفی بازمی لکه به 

سازمان آن با حركت رفت    شود،  شکل میگیرد و    حتی ادر روایت در اكنون دفته  شتی میان كودكی و اكنون  وبرد

ست رفتن تدریجی پر    سرعت روایت را كند میکند تا حسِ از د نگ ردفتمان از طریق مکثهای تأملی و خوددویی، 

شییود. بر خلاف دو داسییتان قبلی، اینجا راوی در سییطح ادراک و نگاه، پویاتر اسییت: از عهدِ ماندن در آشیینایی به  

شدن از در نظر درفته شود، بسته« پیرنگ بسته»رسد. بنابراین ادر جایی و مواجهه با فقدان میپذیرشِ اجبارِ جابه
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سئله »نوعِ  ست، از نوعِ  « حل م ستنِ یک چرخه »نی شکیده، معنا را در قالب    « معنایی یب ست: پایان با برگ خ ا

 بندی میکند.مند پایانای جمع میکند و دسست از كودكی و امنیت را به شکلی ساختنشانه

 دارداستان لیوان دسته
سال      زن جوان وارد مغازه شده بود به  شته  شود كه روی آن نو خوش آمدید. توی مغازه راه  میافتد و  4465ای می

سر بچه        به  شته، كه عکس پ شان نگاه میکند، قاب عکسی را بر دا ساخت  سال  ست اجناس با قیمت و  ، ای در آن ا

زنی   «تو هم مثل پسرمن از عکس درفتن خوشت نمیآید.  » خاک روی عکس را میگیرد و لبخند میزند و میگوید: 

سربه او میگوید:     شت  شش نمیآید »از پ ست « بله خو سر بچه    و زن میبیند این همان زنی ا كه در عکس كنار پ

ایستاده، زن زیر چشمی به فروشنده نگاه میکند، زن میگوید كه نگران نباشد فروشنده به بودن او در مغازه عادت      

دار را بر میدارد كه اسم پسری كرده است. هر دو زن تقریباً هم سن و هم سال و هم قد بودند. س س لیوانی دسته

شده بود و زن دا    شته  شده و هر روز با این         روی آن نو شته  ست كه در جنگ ك سرش ا سم پ خل مغازه میگوید ا

سرش میدهد و میگوید:      ست، زن لیوان را میخرد و به پ شیر میخورده ا شیر    » لیوان  صبحها با آن  یک لیوان كه 

 «.بخوری

 دارداستان لیوان دسته

 بسته پیرنگ

 ندارد حادثه یا كنش

 ندارد كشمکش

 پردازیشخصیت
فروشنده، زن داخل مغازه، پسر راوی راوی، 

 )قالبی(

 ایستا یا پویا بودن
راوی، فروشنده، زن داخل مغازه، پسر راوی 

 )ایستا(

 دذشته زمان

 مغازه مکان

 دغدغه ها و تفکرات زنانه درون مایه

 موضوع
زن و تکرار شدن زنددی برای تمام زنان به 

 طور یکسان

 آرام فضا و رنگ

 صمیمی و آرام لحن

 راوی دفتگوی ذهنی با خودش دارد دفتگو

 دانای كل نامحدود )سوم شخص مفرد( زاویه دید
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سته »در  ستن مرز زمان و هم      «دارلیوان د شک ساختاری متن بر  سازوكار  ست:      ،  شده ا شین كردن دو دوره بنا  ن

سال  »ای كه با جمله مغازه كه دذشته و حال   سازد می« فضای حدّی »آغاز میشود، یک  « خوش آمدید 4465به 

جاییِ ساختاری تولید میشود، نه از رخدادهای بیرونی؛ زیرا را در یک قاب مشترک قرار میدهد. معنا از همین جابه

 های مركزی را دارند:دار نقش نشانه است. قاب عکس و لیوان دسته  « دیدن/یادآوری/تطبیق»كنش اصلی داستان   

د )زن امروز و زنِ كنار پسیییر در عکس(، و لیوان به عنوان شییییء     قاب عکس پیوندی میان دو مادر برقرار میکن     

شود. هم    روزمره شده، تبدیل به حاملِ حافظه و فقدان می سر روی آن حک  سن بودن دو زن،  قد و همای كه نام پ

شونده كنار میزند:         سود یک الگوی تکرار سازد كه فردیت را به  ساختاری می ربه  و تج« مادر بودن»نوعی همسانی 

های متفاوت، ، از سطح شخصی به سطح ساخت میرود و نشان میدهد چگونه رنج و فقدان میتواند در زمان      سوگ 

شانه  شود. بنابراین دزاره   با ن شابه بازتولید  شدن زنددی برای تمام زنان »هایی مثل هایی م ست  ادر قر« تکرار  ار ا

شوند، باید بر همین   سان »دقیق  ساختاری   هم شوند: متن   « سازی  ستوار  سخه در دو زمان   ا دو زن را مثل دو ن

 مختلف روی هم میاندازد.

این داسییتان بیشییتر از آنکه به پیرنگِ خطی متکی باشیید، با دفتمانِ مواجهه پیش میرود: روایت، اطلاعات را به    

شییده، بعد انتقال لیوان به پسییرِ راوی(. تدریج میدهد )اول عکس، بعد زنِ درون عکس، بعد ماجرای پسییرِ كشییته

رنگ  به معنای كلاسیک كم « حادثه»ین تأخیرِ اطلاعات و نظم آشکارسازی، كشش روایی میسازد، حتی وقتی     هم

تنیده میسییازد كه در آن، صییرف نیسییت؛ متن یک زمانِ درهم« دذشییته»اسییت. همچنین زمان روایی در عمل 

ی قلاب میکند. از منظر كنشگر ودو با پسرِ در عکس و خرید لیوان برای پسرِ اكنون، دو سطح زمانی را به همدفت

ست، ابژه    سوژه راوی ا شیء، یاریگر  « نجات/تداوم خاطره»هم میتوان دفت  شیای حافظه »از طریق  ، «دارمغازه و ا

ای را بازی میکند تا فقدان به صورت همزاد روایی، نقش آیینه 4465است؛ و زنِ « فقدان و دذر زمان»و بازدارنده 

 ای قابل تعمیم در ساخت روایت تبدیل كند.هرا از تجربه فردی به تجرب

 داستان زمستان
قصه با زنی كه پشت پنجره نشسته، پرده را كنار زده و كوچه را نگاه میکند، میبیند كه برف میبارد و موهای سفید 

نس زن با سفیدی پردۀ تور یکی شده، آن سمت كوچه هم دور مرد زنی را روی برانکار بیرون میآورند و عقب آمبولا

 رو نگاه میکند و دو نگاه راه باز میکنند و پیش میروند و به هم میرسند.بهمیگذارند و زن میچرخد و به پنجرۀ رو

ای برف میبارید دو دختر بچه بازی میکردند، یکی موهای صاف و بلند با روبانی نارنجی برنک دیس، آن یکی پروانه»

 «.ساخته هر دو می خندیدند و بازی می كردند

ها سر دختر جوان خورد، دختر بچهبارید دو دختران جوان وسط كوچه ایستاده بودند، كه دلوله برفی بهبرف می»

خنده كنان دور شدند، دخترهای جوان خندیدند و یکی از آنها خم شد و از روی برف روبان نارنجی رنگی را بر 

 «.داشت و دور انگشتش پیچاند

ن ها سر خورد و به زمیای را درفته بودند دذشتند كه یکی از بچهدست بچه برف میبارید دو زن جوان كه هریک»

افتد. دختر جوان روبان نارنجی را روی برف انداخت و بچه را بلند كرد و مادرش تشکر كرد. دو دختر جوان 

 «.لبخندزنان دور شدند

اه افتند و وسط كوچه به هم های روبرو خارج شدند و با قدمهای محتاط ربرف میبارید دو زن مسن از خانه»

رسیدند و حرف حرف زدند یکی از زنها از پاكت چند عکس از داخل آن بیرون آورد كه یکی از عکسها روی برف 



 94-446 صص ،465 پیاپی شماره ،44 دوره ،4155 اردیبهشت ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 456

اش را رها كرد، چست و چالاک خم شد و عکس را بر داشت و افتد، زن جوانی كه از كنارش میگذشت. دست بچه

 «.زن مسن تشکر كرد

رو پاهای زن تا شد. بیرون توی كوچه بههیکل نحیف زن را بلعید، پشت پنجرۀ خانه رووقتی سیاهی آمبولانس »

 «.روبانی نارنجی به برف چسبید تا با باد نرود

 داستان زمستان

 بسته پیرنگ

 ندارد حادثه یا كنش

 ندارد كشمکش

 پردازیشخصیت
راوی، زن روی برانکار، دو دختر جوان، دو 

 )قالبی(دختربچه، دو زن مسن 

 ایستا یا پویا بودن
راوی، زن روی برانکار، دو دخترجوان، دو 

 دختربچه، دو زن مسن )ایستا(

 حال زمان

 كوچه مکان

 تنهایی زن و نگاه به دنیا از پشت پنجره درونمایه

 زن و رفتارهای دوستانه موضوع

 آرام و رسمی فضا و رنگ

 آرام و صمیمی لحن

 دفتگو
نفر را بیان میکند كه هردو راوی دفتگوی دو 

 شخصیت زن میباشند.

 اول شخص مفرد زاویه دید

 

، ساخت روایت بر پایج تکرارِ صحنج واحد با تغییرِ سن و وضعیت شخصیتها بنا میشود؛ انگار متن یک «زمستان»در 

، معنای زمان و فرسایش را بسازد. پنجره، كوچه و «پیشروی پیرنگی»الگوی ثابت را بارها اجرا میکند تا به جای 

د را دارد، كوچه میدانِ عبورِ زنددی است، و برف اند: پنجره نقش قاب و نقطه دیبرف سه واحد مركزیِ ساخت

مثل یک نشانج پیوسته عمل « روبان نارنجی»سطحی است كه ردّ زمان روی آن مینشیند و پاک میشود. عنصر 

های بزردسالی های زنددی را به هم میدوزد: از بازی كودكی تا مواجههمیکند كه در هر تکرار ظاهر میشود و حلقه

این تکنیک، یک تقابل ساختاری میسازد: سفیدی/فراموشی در برابر نارنجی/اثر و یاد؛ سفیدی برف  و پیری. متن با

و مو و پرده تور یکی میشود و میل به محو شدن را القا میکند، اما روبان نارنجی هر بار مثل یک میخ كوچک، 

افتادن( هم در خدمت همین  چیزی را در حافظه نگه میدارد. رخدادهای بیرونی )آمبولانس، برانکارد، عکس
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اند: نه برای ایجاد حادثه، بلکه برای تثبیت این ایده كه زنددی در یک مدار تکرار میشود و فقط نقشها عوض ساخت

 میشوند.

ا دارد نقش قلاب روایی ر« …برف میبارید»كار میکند: جملج تکرارشونده « قطعه و اپیزودیکدفتمانِ قطعه»متن با 

به بعدی وصل میکند و در عین حال، ریتمی آیینی میسازد. زمان روایی خطی روایت نمیشود، كه هر اپیزود را 

شاید خلاصه و « داستان»های پیاپی در چرخه عمر( ارائه میگردد؛ بنابراین بلکه به شکل مونتاژِ زمانی )پرش

مان را تولید میکند. پایان هم از جاییِ سن و نقشها، معنای زبا تکرار و جابه« دفتمان»حادثه به نظر برسد، اما كم

یرسند، ها به هم مو نگاه« زن را میبلعد»ای است: وقتی آمبولانس دشایی نیست، از نوع بستنِ حلقج نشانهنوع دره

روبان نارنجی روی برف میچسبد تا نرود؛ یعنی دفتمان، با یک نشانه كوچک، در برابر محو شدنِ سفیدی مقاومت 

 را به صورت ساختمند تمام میکند.« در دل زوال حافظه»میکند و مفهوم 

 هاداستان لکه
های كوچه كه در حال بازی بودند زن در حال بافتنی كردن بود، بافتنی را روی زانویش دذاشت  و به صدای بچه

دوش كرد، یاد سی سال پیش اولین بار كه با شوهرش وارد این خانه شدند افتد، زنددی زن مثل خطی صاف بود 

در همج این سی سال تمام روزهایش بدون هیچ ددردونی و بدون هیچ اتفاق شبیه به هم بود و از این بابت كه 

ش اش ازدواجاش ایجاد شود واهمه داشت. تنها اتفاق زنددیای نداشت. از اتفاق و تغییری كه در برنامه زنددیدله

از ازدواجش دور و محو و ناآشنا بود. هر روز كارهای بود و دوران قبل از آن را به زحمت به یاد میآورد، زنددی قبل 

دار نشده بود و اش را برهم نزند بچهروزمره و تکراری خانه را انجام میداد و به خاطر این كه بچه آرامش زنددی

ها وقت آمدن شوهرش به خانه بهترین  لحظج زنددیش بود. شخصیت زن در داستان لکه آن چنان به تکرار روزمردی

امش یکنواخت برخاسته ازآن ها در طی زنددی زناشوئی سی ساله خود، عادت كرده است كه حاضر به قبول و آر

 كوچکترین تغییری در آنها نیست.

 هاداستان لکه

 بسته پیرنگ

 ندارد حادثه یا كنش

 ندارد. كشمکش

 زن )قالبی( پردازیشخصیت

 زن )ایستا( ایستا یا پویا بودن

 حال زمان

 خانه مکان

 درون مایه

تکرار روزمردی، آرامش یکنواخت، سردرمیهای 

یکنواخت در خانه و اندیشج زنانی است كه خود 

 عاشق درجا ماندن و درجا زدن هستند

 زن و تکرار روزمردی موضوع
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 آرام و یکنواختی زنددی زن فضا و رنگ

 آرام و صمیمی لحن

 اشزن و ترس از اتفاقات جدید در زنددی دفتگو

 دانای كل نامحدود )سوم شخص مفرد( ه دیدزاوی

 

به عنوان هستج ساختاری شکل « تکرار»سازیِ ی الگوی ثبات/اختلال و برجسته، ساخت معنا بر پایه«هالکه»در 

های كوچه، خانه( یک نظم یکنواخت میسازد اهمیت )بافتنی، صدای بچههای روزمره و كممیگیرد. روایت با نشانه

 «لکه»تعریف میشود و ارزش، نه در تحول، بلکه در استمرار است. اینجا « خطی صاف»مثل  كه در آن، زنددی

)حتی ادر در خلاصه شما هنوز به صورت رویداد مشخص نیامده باشد( به عنوان نشانج ساختاریِ بالقوه عمل میکند: 

تغییر را معنادار میسازد.  چیزی كه میتواند این سطحِ صاف را مخدوش كند و از همین رو، ترسِ راوی/شخصیت از

كه  ای میچیندنظمی شبکههایی مثل آرامش/حادثه، یادآوری/محو شدن دذشته و كنترل/تهدیدِ بیمتن با تقابل

هم یک انتخاب صرفاً اجتماعی نیست، بلکه یک كنش ساختاری برای حفظ نظم است: « بچه»در آن حذف آداهانج 

حادثه بودن داستان نشانج ضعف روایت زمردی پایدار بماند. بنابراین كمحذفِ امکان رخداد )فرزند( تا تکرارِ رو

 ازد.سبه صورت ساختاری، جهانِ بسته و ساكن می« محدود كردن امکان رخداد»نیست؛ نشان میدهد متن چگونه با 

ریتم »محور، بر های حادثهشخص دانای كل امکان میدهد كه دفتمان به جای دردیری در لحظهزاویه دید سوم

وبردشتیِ محدود میان اكنون و خاطرۀ سی سال پیش، یکنواختی زنددی زن مکث كند و با حركت رفت« عادتی

استوار « بسامد»و « امتداد»مندی روایت به جای زنجیره رخدادها، بر را به صورت دفتمانی بازتولید كند. زمان

دور و »شتج پیش از ازدواج نیز به صورت حادثه تصویر میشود و دذاست: سی سال به عنوان یک كشیددیِ بی

ای كه چون كاركردی در روایت میگردد تا نشان دهد حافظه هم تابع همین ساختِ سکون است )دذشته« محو

ازدارنده ؛ ب«حفظ ثبات»، بلکه «تغییر»نظم فعلی ندارد، محو میشود(. از منظر كنشگری، سوژه زن است و ابژه نه 

، اند )بافتنید )كودک، حادثه، تغییر برنامه(، و یاریگرها عادتها و آیینهای خانگیهر چیزی است كه رخداد بساز

كارهای تکراری، زمانِ آمدن شوهر(. در نتیجه، تنش اصلی داستان به جای كشمکش بیرونی، در سطح دفتمان و 

مان یک زندان سازمان روایت شکل میگیرد: روایت نشان میدهد چگونه ثبات میتواند به صورت یک ارزش و همز

 ساخته شود.

 داستان یک زندگی
صبح خیلی زود زن از پنجره حیاط را نگاه میکند و میبیند درخت برای چهل ویکمین بار شکوفه داده است، یاد 

های درخت را با شوهرش دیده بود، وقتی كه یک هفته از ها را دید میافتد، اولین بار شکوفهاولین باری كه شکوفه

كرده بودند، بار یازدهم كه درخت شکوفه داده بود  ها را با هم تماشاعرسیش میگذشت. ده بار با هم این شکوفه

نوزادی در آغوشش آرام خوابیده بود و برای بیست و یکمین بار با دخترش نگاه كرده بود، ولی اكنون تنها و خسته 

ها را نگاه میکرد. داستان یک زنددی توصیف كوتاهی از یک لحظج حال با نگاه به دذشتج كنار پنجره ایستاده شکوفه

ددی زنی است كه چهل و یک سال از ازدواجش دذشته و حال پیر و خسته شده و سرمای زنددی را احساس زن

 میکند او در این لحظه، باز هم روزمردیها و تکرارهای این زنددی را از خاطر میگذراند. 
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 داستان یک زنددی

 بسته پیرنگ

 تولد نوزاد حادثه یا كنش

 ندارد كشمکش

 زن، دختربچه )قالبی(، زن )قراردادی(شوهر  پردازیشخصیت

 زن، شوهر زن )ایستا(، دختربچه )پویا( ایستا یا پویا بودن

 حال زمان

 خانه، اتاق مکان

 درون مایه
تکرار روزمردیهای زنددی بطور یکنواخت و خسته 

 شدن از آن

 تکرار روزمردیهای زنددی و خستگی زن موضوع

 آرام وخسته فضا و رنگ

 و ناراحتیخستگی  لحن

 راوی دفتگوی ذهنی با خود دارد. دفتگو

 دانای كل نامحدود )سوم شخص مفرد( زاویه دید

 

شمارشی و پیوند دادنِ     «یک زنددی»در  ساخت معنا بر محور تکرارِ  کل ش « دذشتج طولانی »به « اكنونِ كوتاه»، 

تبدیل میشود كه زمان را نه به صورت   ویکمین بار شکوفه میدهد به نشانج مركزی   میگیرد؛ درختی كه برای چهل

های تکرارشییونده سییازمان میدهد و زنددی را در قالب دفعات دیدن، نه  محور، بلکه به صییورت چرخهخطیِ حادثه

یکم ونقاط عطف بزرگ، روایت میکند. روایت با مونتاژ زمانی )پرش از هفته اول ازدواج به بار دهم، یازدهم و بیست

هم بیشییتر یک  « تولد نوزاد»هد رخدادهای مهم هم در دلِ چرخه حل میشییوند و تنها شییکوفه دادن( نشییان مید

دار در این زنجیره اسیییت تا موتورِ پیرنگ؛ بنابراین كنش بیرونی كم اسیییت، اما دفتمان با ابزار        علامتِ شیییماره  

  پنجره، نتیجج های كوتاه، حس فرسییوددی را تولید میکند: اكنونِ زنِ تنها و خسییته كنار عدددذاری و بازدشییت

ای سرد  شخص دانای كل امکان میدهد كه فاصله  شناسی، زاویه دید سوم   همان ساخت تکرار است. از منظر روایت  

درانه ایجاد شییود و خودِ شییمارش و امتداد زمان برجسییته دردد؛ و در سییطح سییاختاری، تقابل بهارِ   و مشییاهده

سازد كه مضمون خستگی و    قاً همان تضاد اصلی را می  درخت/زمستانِ درون )شکوفه در برابر سرمای زنددی( دقی   

 ها و سازمان زمان روایی تثبیت میکند.نویسی مستقیم، از طریق شبکج نشانهیکنواختی را بدون دزارش

 داستان مگس
سمن دارد. مادرش          ست ازدواج كرده و دختری به نام یا ست كه نوزده ا ستان زنی به نام عالیه ا ستان مگس دا دا

سالها پیش كه میخواسته برای عالیه نامه پست كند میمیرد. عالیه همیشه بعد از شستن دستهایش وازلین چرب        
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تفاده میکرده، همینطور كه داشت به مادرش میزند و یاد مادرش میافتد كه از پیه بز برای نرم كردن دستهایش اس

جب ع»اش میگیرد و با خودش میگوید: فکر میکرد مگسییی وزوزكنان عرض پنجره را میرفت و میآمد. عالیه خنده

ساكت و      « پشتکاری  كه یاسمن با روزنامه لوله شده مگس را میکشد. عالیه فکر میکند بدون وزوز مگس اتاق چه 

ضییمون یعنی تکرار زنددی مشییابه در چند نسییل را نشییان میدهد. و عدم تغییر  صییداسییت. مگس نیز همین مبی

 موقعیت زن با وجود پیشرفت جامعه در طول چندین سال، بوضوح در اینجا تصویر شده است.

 داستان مگس

 بسته پیرنگ

 ندارد حادثه یا كنش

 ندارد كشمکش

 شخصیت پردازی
شوهرعالیه )قالبی(، عالیه، مادرعالیه )قراردادی(، یاسمین، 

 زن سرایدار )نوعی یا تی یک(

 ایستا یا پویا بودن
یاسمین )پویا(، عالیه، مادرعالیه، زن سرایدار، شوهرعالیه 

 )ایستا(

 دذشته زمان

 آش زخانه، اتاق مکان

 زن و انجام دادن كارهای یکنواخت بدون خستگی درونمایه

 زنددی برای زنانزن و انجام دادن كارهای یکنواخت  موضوع

 آرام، یکنواخت و تکراری فضا و رنگ

 آرام و صمیمی لحن

 راوی دفتگوی ذهنی و دفتگو با خودش دارد دفتگو

 دانای كل نامحدود )سوم شخص مفرد( زاویه دید

 

ت اهمیها شییکل میگیرد و یک جزئیات ظاهراً بی، سییاخت معنا بر پایج تکرارِ نسییلی و بازتولیدِ عادت «مگس»در 

ست     ستن د ش شانه »ها( به )وازلین زدن پس از  صل میکند    « ایدره ن شود كه عالیه را به مادرش و متن تبدیل می

افظه و الگوهای زیستی از نسلی به نسل دیگر )پیه بز( و نشان میدهد چگونه بدنِ زن و كار خانگی، محل انتقال ح

ست؛      صرفاً یک موجود مزاحم نی ست. مگس در این میان  شونده »ا ساختاریِ همان چرخج  اش هم«وزوزِ تکرار ارز 

فرجام و عادتی در  ای از حركتهای بیشیییدهوبردشیییتِ مداوم در عرض پنجره، مدل كوچکروزمردی اسیییت: رفت

ن آن را میکشد، سکوتِ پس از وزوز دقیقاً نشان میدهد كه این یکنواختی چقدر    زنددی روزانه است و وقتی یاسم  

عدم تغییر موقعیت زن با »آید(. بنابراین مضمون  در زیست روزمره جا افتاده است )حتی نبودنش هم به چشم می   

رها )وازلین به  از راه همین تقابلها و همسانیهای ساختاری ساخته میشود: پیشرفت ظاهری ابزا      « وجود دذر سالها 
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سطح           شود، نه كاركردش. در  شانه عوض می صورتِ ن ساخت زنددی ایجاد نمیکند و فقط  جای پیه( تغییری در 

شخص دانای كل، دفتمان فرصت مییابد روی جزئیات و مکثهای ذهنی تمركز   شناسی نیز با زاویه دید سوم   روایت

سیییازد؛ رخداد اصیییلی نه كشیییتن مگس، بلکه      را برجسیییته « ریتم عادتی »محور، كند و به جای پیرنگ حادثه      

سبتاً پویا، تنها             سازمان  صر ن سمن به عنوان عن ست، و یا شته ا صیت و پیوند دادن اكنون با دذ شخ دهی آداهی 

به   مان                جا ما هنوز در ه ند مگس را بکشییید، ا عد میتوا ند: نسیییل ب یان میک ما خه را ن جایی كوچک در این چر

 حضور دارد. اتاق/آش زخانه و در همان نظم تکراری

 

 داستان مثل بهار
ایستادند و به ویترین مغازه ها نگاه میکردند. مادرش  ای دست مادرش را درفته بود و میرفت و داهی می دختربچه

سمان آبی را ببیند و فقط كفشهای كسانی كه رفت و آمد میکردند را       تند میرفت و دختربچه كم فرصت میکرد آ

میرود و لباس سییبزی با دلهای سییفید را كه خیاط آماده كرده بود را می وشیید.    میدید. تا اینکه مادر به خیاطی

 «.زنبق»دختر بچه از مادرش می رسد اسم این دلها چیه؟ مادر میگوید: 

اش را بیرون میآورد و لباسهای داخل صندوق را زیر    مادر در هوای نمور و سنگین زیرزمین صندوق بزرگ آهنی  »

ست. زن جوان كه به دیوار تکیه داده بود     و رو میکند و با خود فکر  شته ا سال اینها را نگه دا میکند چرا این همه 

ست مادرش را میگیرد و میگوید:        شته بود، د شکمش دذا ستش را روی  :  مادر میگوید« یادته؟ مثل بهار بودی»د

 «من یادمه، تو چطور یادته؟»

ست دخترش را درفته بود و تند میرفت، دختربچه مجبو » های آدمها را میدید، فقط  ر بود بدود. فقط كفشمادر د

چند باری كه سییر بلند میکند میبیند كه آسییمان ابری اسییت. به خانه كه میرسییند مادر مشییغول كارهای روزانه 

میشیییود، دختربچه از مادرش میخواهد كه برای عروسیییکش لباس بدوزد و مادر چمدان بزرگ را از دنجه پایین      

سبز رنگ     میآورد. چشمهای دختر بچه   شاره میکند. مادر میبیند كه زنبقها در  سبز دلدار ا برق میزند و به پارچج 

ت آور و یکنواخاند. داستان مثل بهار نقد اندیشه زنانی است كه به چیزی جز تکرارهای ملال   پریدۀ متن محو شده 

 «.فکر نمیکنند

 «مثل بهار»

 بسته پیرنگ

 ندارد حادثه یا كنش

 عاطفی كشمکش

 پردازیشخصیت
دختر، زن جوان )قراردادی(، مادر، دختربچه )قالبی(، 

 خیاط )نوعی یا تی یک(

 دختر، زن جوان )پویا(، مادر، خیاط، دختربچه )ایستا( ایستا یا پویا بودن

 دذشته زمان

 خانه مکان
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 درونمایه
عدم تغییر موقعیت زن در چندسال و تکرار زنددی 

 برای نسل بعد

 موضوع
عدم تغییر موقعیت زن در چند نسل) یکسان زن و 

 بودن موقعیت زن در چند نسل(

 آرام، یکنواخت و صمیمی فضا و رنگ

 آرام و یکنواخت لحن

 دفتگوی زن با دخترش دفتگو

 دانای كل نامحدود )سوم شخص نامحدود( زاویه دید

 

« زنبق»ام و ن« پارچه سبزِ دلدار»شکل میگیرد: ها ، ساخت روایت بر پایج تکرارِ نسلی و دردشِ نشانه«مثل بهار»در 

ی او با مادر منتقل میشوند. متن با كنار اند كه از كودكیِ دختر به جوانیِ او و س س به رابطهای متنهستج نشانه

های مشابه )درفتن دست، تند رفتن، نگاه به ویترین/ كفشها، صندوق/ چمدان و لباسها( یک هم نشاندنِ صحنه

های بزرگ، بلکه با آیینهای تکرارشونده تعریف میشود. ختاری میسازد كه در آن، تجربج زنانه نه با حادثهالگوی سا

پریده( به معنای تغییر ساخت نیست؛ برعکس، محو تغییر ظاهری زمان )آسمان آبی/ ابری، لباس نو/ پارچه رنگ

در ساخت روزمره جذب و خنثی میشود. بنابراین « امیدِ بهار»پریده دقیقاً نشان میدهد كه شدن زنبقها در سبزِ رنگ

ها از نسلی به نسل از راه همین سازوكار به دست میآید: نشانه« عدم تغییر موقعیت زن در چند نسل»مضمون 

 ماند و زنددی در مدار تکرار حركت میکند.دیگر منتقل میشوند، اما كاركردشان ثابت می

د: روایت از صحنه خیابان و ویترین به خیاطی، از آنجا به زیرزمین و صندوق دفتمان متن با مونتاژ زمانی كار میکن

دهندۀ اتصال»های تکراری بازمیگردد؛ این پرشها به جای پیشبرد خطی، نقش آهنی، و دوباره به همان صحنه

دید »مزمان هم را دارند و چرخج حافظه را میسازند. زاویه دید دانای كل نامحدود اجازه میدهد كه متن ه« هاحلقه

را « آداهی مادر/دخترِ بالغ»بودن فرصت دیدن آسمان( و هم ها، كمرا نشان دهد )فقط كفش« محدود كودک

كشمکش اینجا از جنس حادثه نیست، از جنس «(. مثل بهار بودی»)پرسش از چرایی نگه داشتن لباسها، یادآوری 

وده و آنچه اكنون در صندوق مانده و رنگ باخته. ب« بهار»عاطفه و حافظه است: فاصلج میان آنچه روزداری 

دذاری دقیق بسته میشود: زنبقها كه روزی نامدار و روشن بودند، حالا در متن پارچه بندی نیز با یک نشانهپایان

اند؛ یعنی دفتمان روایت، با تغییر كیفیت نشانه، چرخج تکرار و فرسایش امید را به صورت ساختمند محو شده

 میکند.بندی جمع

 

 گیرینتیجه

شناسی، نشان داد كه معنادهی در داستانهای منتخب زویا این پژوهش با رویکرد ساختاردرایی و با تکیه بر روایت

و پیرنگ كلاسیک استوار است و بیشتر از راه روابط درونی متن و الگوهای « های بزرگحادثه»پیرزاد كمتر بر 

، ساخت روایت بر «همسایه»و « فرنگیقصج خردوش و دوجه»ی مانند تکرارشونده ساخته میشود. در داستانهای

دامنه است، اما تکرار )هر روز/هر شب( جای پیشروی و تکرار آیینیِ روزمردی بنا میشود؛ رخداد بیرونی كم« چرخه»
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یز ن« یک زنددی»و « زمستان»خطی را میگیرد و همین ریتم تکرارشونده نقش سازندۀ معنا را بر عهده دارد. در 

ویکمین شکوفه( سازمان مییابد؛ یعنی متن زمان با مونتاژِ چرخه عمر )كودكی تا پیری( یا با شمارش دفعات )چهل

را میسازد. بنابراین، نتیجه اصلی تحلیلها این است كه پیرزاد « امتداد و فرسایش»، ساختِ «اتفاق»به جای روایتِ 

، های نسلیای، نقشارن و همسانی ساختاری )زنددیهای آینهبا حداقل كنش بیرونی، از طریق ساخت تکرار، تق

های مشابه( جهان روایت را سامان میدهد و احساس محصورشددی و فرسوددی را به صورت ساختمند تولید چرخه

 میکند.

های محدود، نقش تزئینی ندارند و بصورت ها و فضا نیز داستانها نشان دادند كه اشیا و مکاندر سطح نشانه

 تکرار« مرز درون و بیرون»و « قاب دید»های مركزی عمل میکنند: پنجره/ آش زخانه/ خانه اغلب به عنوان انهنش

، «زمستان»بینی تثبیت میکنند )مثلاً پنجره در پیشمیشوند و از همین راه، تجربه زنانه را در فضایی محصور و قابل

 ،«زمستان»ای كوچک اما تکرارشونده )روبان نارنجی در همچنین اشی«(. هالکه»و « همسایه»خانه/ آش زخانه در 

، وازلین/پیه و وزوز مگس در «مثل بهار»، پارچه سبز و زنبق در «دارلیوان دسته»دار و قاب عکس در لیوان دسته

تبدیل میشوند كه حافظه، فقدان، امیدِ فرسوده یا تکرار نسلی را حمل میکنند. « ایهای نشانهدره»به «( مگس»

این منظر، مضمونهای مشترک داستانها )روزمردی، سکون، فرسایش امید، تداومِ نقشها در چند نسل( نه به  از

با  اند؛ مثلاً تقابل سفیدیِ برف/ پرده/ موها ساخته شدهصورت شعار، بلکه از طریق شبکج همنشینی و تقابل نشانه

 «.یک زنددی»رون در یا تقابل بهارِ شکوفه با سرمای د« زمستان»روبان نارنجی در 

سازی به شکل معناداری در خدمت همین ساخت قرار ها نشان داد زاویه دید و كانونیاز حیث دفتمان روایی، یافته

سازی درونی )كه حس محصوربودن آداهی را تقویت میکنند( و چه شخص با كانونیمیگیرند: چه در روایتهای اول

جزئیات و ریتم عادتی را فراهم میکنند(، متنها عمدتاً به جای  شخص )كه امکان مکث رویدر روایتهای سوم

، بر تعلیق درونی و عاطفی تکیه دارند. بنابراین، ادرچه بسیاری از شخصیتها از نظر كنش بیرونی «تعلیق حادثه»

 شکل میگیرد: كنترل اطلاعات، مکثهای تأملی، خوددویی،« دفتمان»ایستا به نظر میرسند، تنش اصلی در سطح 

بندی نهایی این است كه داستانهای مورد بررسی، با تمركز بر شخصیتهای زن )عموماً ای. جمعو بازدشتهای خاطره

های روزمره، جهانی از فضای خانه و تجربه زیسته طبقه متوسط( و با اتکا به ساختارهای تکرار، تقارن و نشانه

یف ی فرسایش تعرشود، با نظمِ تکرارشونده و تجربهبیش از آنکه با رخداد تعریف « زنددی»میسازند كه در آن 

 میگردد.

 

 مشاركت نویسندگان

استخراج كاشان  آزاد اسلامی واحد این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه 

اند و طراح اصلی این مقاله و نویسندۀ مسئول رساله را بر عهده داشته زادهآقای دكتر  عبدالرضا مدرسشده است. 

گران پژوهشپور فینی سركار خانم فاطمه ابراهیمبعنوان مشاور و دانشجو سركار خانم دكتر فاطمه طاهری اند. بوده

ر هاند. در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت این مقاله در دردآوری و تنظیم متن نقش داشته

 پژوهشگر میباشد. سه 
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 تشکر و قدردانی

آزاد اسلامی واحد نویسنددان بر خود لازم میدانند مراتب تشکر خود را از  دروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 

شناسی نظم و نثر فارسی) بهار ادب( بویژه استاد  اندیشمند و ولین فرهیختج نشریج وزین سبکو مسئ كاشان

 متواضع جناب دكتر امید مجد اعلام نمایند. 

 تعارض منافع

نویسیینددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشییریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیییده و حاصییل   

ویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق       فعالیتهای پژوهشی تمامی ن 

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شییده و هیچ تخلّف و تقلبی صییورت نگرفته اسییت. مسییئولیت دزارش تعارض 

را بر  شده  احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر     

 عهده میگیرند.
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